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کاسبان کار راه ا��از
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سرآمد در همسایه داری○●�

بـه   ، ل شـد خو کمـک  بـا 
شـی سـید محمد  و ر فر ر با ا خو
طباطبایی راهنمایی شده ایم.
اهالی او را به سید طبا یا آقا سید می شناسند.
44 سال داردو خاطرات شیرین کودکی اش،

ر همیـن کوچـه گـره خـورده  بـا در و دیـوا
«آقاجانـم خدا بیامـرز، قبـل از ایـن  اسـت؛
. شـت ا شـی د و ه فر ، میو شـی و ر فر ر با ا خو
مـرداد کـه جایـش را مـی داد بـه شـهریور،
فصل رب گرفتن شـروع می شد. همسایه ها 
از مغـازه مـا گوجـه می خریدنـد و می آمدنـد 
در حیـاط بـزرگ خانه مـان، روی اجاقـی 
، یـم د ه بو د سـت کـر ر ط د شـه حیـا کـه گو

« . ب می پختنـد سـته جمعی ر د
نه  سـتا و بـط د ا و : هـر چنـد ر یـد و می گو ا
همسـایه ها نسـبت بـه قدیـم، کمتـر شـده 

اسـت، اهالـی ایـن کوچـه در مقایسـه 
ر  ، د ط شـهر ز نقـا ی ا ر بـا بسـیا

همسـایه داری، همچنـان یـک 
سر و گردن بالاتر هسـتند. کافی 
اسـت یکـی از آن هـا، نیمه شـب 
بـه دکتـر نیـاز داشـته باشـد. بایـد 

باشـید و ببینیـد کـه بحـث 
بیـن بقیـه همسـایه ها،
بر سـر این است که هر 
کدام می خواهد بیمار 
را بـا ماشـین خـودش 

به درمانگاه برساند.

پادرمیانی میان اهالی○●�

رضا خوشدل، از دیگر همسایه های 
قدیمـی ایـن کوچه اسـت کـه تعریف 
آن را از نـوروزی این طـور می شـنویم: آقـا رضـا،

بـزاز مـردم دار محلـه ما سـت. مشـتری هایش را 
به خاطر نادار بودن، رد نمی کند و هزینه پارچه 

را برایشـان قسـط بندی می کند.
بـزاز خوش نـام محله بلال، از کودکـی در همین 
کوچه زندگی کرده اسـت. او وارث شغل پدرش،

محمـد بـزاز اسـت کـه بـا گذشـت بیـش از یـک 
دهـه از وفاتـش، نـام او همچنـان بیـن اهالـی 
محلـه بـلال، زنـده اسـت. ورود مـا بـه مغـازه ای 
کـه دور تـا دور آن، مملـو از طاقه هـای رنگارنـگ 
پارچـه اسـت، بـا حضـور یکـی از اهالـی هم زمـان 
شـده اسـت کـه بـرای حـل دعوایـش بـا یکـی از 
همسایه ها، از آقارضا تقاضای پادرمیانی دارد.
خوشـدل می گویـد: پادرمیانـی  بین همسـایه ها 
وقتـم را می گیـرد با این حـال تا جایی کـه بتوانم 
بیـن اهالـی، وسـاطت می کنـم تـا کار بـه پاسـگاه 
و دادگاه نکشـد؛ چـون خـودم درگیـر ایـن جـور 
کارهـای قضایـی بـوده ام و می دانـم کـه بعـد از 
کلـی وقت گذاشـتن، شـاید در آخر، بـه نتیجه ای 

کـه بایـد هم نرسـی.

کوچه○●� همـراه در رف� مشـکلات 

قدمت سکونت جواد نوروزی در این کوچه، به بلندای 
37 سـال عمـر او سـت. از کودکـی، وردسـت بـرادرش،
در خیاطـی کار کـرده و سال هاسـت کـه دوختـن پیراهـن مردانـه،
حرفه اش شـده اسـت. مغـازه  خیاطی او، پاتـوق خاص پسـندهایی 
اسـت که مدل های بازاری به دلشـان نمی نشیند یا پیراهن اندازه 

خودشـان را به راحتـی در بـازار پیـدا نمی کنند.
نـوروزی برخـلاف خیلی هـا کـه با رسـیدن به اسـتقلال مالی و 
داشـتن پس انـداز مناسـب، محلـه کودکی هایشـان را ترک 
می کننـد، بـه مانـدن در همیـن محلـه اصـرار دارد؛ چـون 
بعـد از پانزده سـال کار، بیـن مـردم شـناخته شـده اسـت. او 
می گوید: محله ما، مستقل است و به هر فروشگاه و خدمتی 
نیـاز داشـته باشـم، در کمتریـن زمـان می توانـم تأمیـن 
کنـم. جـای خوبـی اسـت بـرای زندگـی. البتـه مثـل هـر 

جـای دیگـری از شـهر مشـکلات خـودش را هم دارد.
او بـرای برطرف کـردن ایـن مشـکلات، دسـت روی 
ز  دسـت نگذاشـته، بارهـا بـا کمـک دیگـر اهالـی، ا
دسـتگاه های مسـئول، پیگیـری کـرده و نتیجـه آن 
را هـم کمابیـش دیـده اسـت؛ مثـل حـذف پاتـوق 

خلافکار هـا در یکـی از کوچه هـای اطـراف.

فرزانـه شـهامت| کوچـه رسـالت 7۲، برخـوردار و ثروتمنـد اسـت؛ نـه از نظـر �اهـر کوچـه 

و شـمایل خانه هـا و مغازه هایـش، بلکـه به دلیـل داشـتن همسـایه های همدلـی کـه 
کردنشـان سـاده  اسـت و انگشت  سـرمایه  های اصلی محله بلال به شـمار می روند. پیدا
اشـاره هر کدام از اهالی، نشـانه ای  اسـت برای راهنمایی ما به سمت مغازه  همسایه های 

خوش نـام و قدیمی شـان.

همسایه بههمسایه

نـوروزی برخـلاف خیلی هـا کـه با رسـیدن به اسـتقلال مالی و 
داشـتن پس انـداز مناسـب

می کننـد
بعـد از پانزده سـال کار

می گوید
نیـاز داشـته باشـم

کنـم
جـای دیگـری از شـهر مشـکلات خـودش را هم دارد

او بـرای برطرف کـردن ایـن مشـکلات
دسـت نگذاشـته

دسـتگاه های مسـئول
را هـم کمابیـش دیـده اسـت

خلافکار هـا در یکـی از کوچه هـای اطـراف

کارهـای قضایـی بـوده ام و می دانـم کـه بعـد از 
، شـاید در آخر، شـاید در آخر، بـه نتیجه ای  کلـی وقت گذاشـتن،

کـه بایـد هم نرسـی.

« . ب می پختنـد سـته جمعی ر د
نه  سـتا و بـط د ا و : هـر چنـد ر یـد و می گو ا
همسـایه ها نسـبت بـه قدیـم، کمتـر شـده 

اسـت، اهالـی ایـن کوچـه در مقایسـه 
ر  ، د ط شـهر ز نقـا ی ا ر بـا بسـیا
همسـایه داری، همچنـان یـک 
سر و گردن بالاتر هسـتند. کافی 
اسـت یکـی از آن هـا، نیمه شـب 
بـه دکتـر نیـاز داشـته باشـد. بایـد 

باشـید و ببینیـد کـه بحـث 
بیـن بقیـه همسـایه ها،
بر سـر این است که هر 
کدام می خواهد بیمار 
را بـا ماشـین خـودش 

به درمانگاه برساند.

فیضی| جمعـه سـوم مـرداد، طبق روال هر ماه، سـید کمال الدین شـاهچراغی، شـهردار منطقه3

بـه همـراه معـاون فنی و اجرایی و مسـئول روابط عمومی شـهرداری ایـن منطقه در مرکـز ارتباط 
مردمـی 137 حضـور پیـدا کردنـد و 90 دقیقـه پاسـخ گوی مطالبـات شـهروندان بودنـد. در ادامـه 

نگاهـی گذرا بـه این برنامـه داریم.

مطالبات مردم از شهردار منطقه٣
١٣٧

در هفته پیش رو گزارشی میدانی از مشکلات بوستان آلاله در محله 
مهرمادر تهیه و در ادامه پاسخ آن را از مسئولان مربوط مطالبه خواهیم کرد.

شهرآرامحله پیگیری می کند

طی ۳ تماس، شهروندان درخواست روکش 
آسفالت در خیابان های آیت ا... عبادی ۵۳، 
شهید هاشمی نژاد ۲۴ و رسالت ۹۱ را داشتند.

حوزه عمران و حمل ونقل و ترافیک

۵ تماس برقرار شد که مهم ترین آن ها مشکل 
دپوی ضایعات در منزل مسکونی و نامناسب بودن 

نظافت خیابان شهیدان نظام دوست ۱۲ بود.

درخواست های مردم در حوزه خدمات شهری

مجموع تماس های شهروندان منطقه۳ در این ماه ۲۷۱۵ تماس 
بوده که بیشترین درخواست ها شامل حوزه خدمات شهری با 

۱۳۱۷ تماس ، نظارت بر ساخت و سازها با ۵۰۴تماس و حوزه فضای 
سبز ۲۰۷ تماس بوده است.

منطقه ۳ در تیرماه به روایت آمار

۳ شهروند تماس گرفتند و درخواست 
پلاک گذاری خیابان شهیدهاشمی نژاد و آذین بندی 
خیابان رسالت در مناسبت های ملی و مذهبی و 

یک تقاضای شخصی را مطرح کردند.

سایر

یک تماس برقرار شد و شهروندی از محله مهرمادر 
درخواست کرد بوستان آلاله به آبخوری و سطل زباله 

تجهیز شود.

درخواست های مردم در حوزه فضای سبز

۵ تماس به حوزه شهرسازی مربوط می شد 
که ۲ مورد آن از محله قرقی بود و شهروندان 
از فرایند صدور پروانه ساخت گلایه مند بودند. 
۲شهروند نیز درخواست هایی درخصوص ملک 

شخصی خود مطرح کردند.

پرتکرارترین درخواست ها

۲۰ تماس

تعداد تماس های دریافتی

۳ تماس

تعداد تماس های نامرتبط
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گهانی و خطرهای احتمالی○●�  ترمزهای نا
وارد خیابـان پنجتـن 47 کـه بشـوید، بـا یک معبـر با عرض 
حدودا بیسـت متری روبه رو می شوید. همین وسیع بودن 
گاه پـا را روی پدال گاز  و خلوتـی آن باعـث می شـود ناخودآ
بیشـتر فشـار دهید و سـرعتتان را بیشـتر کنید. بعد از اینکه 
سـیصد متر از ابتـدای ایـن خیابان را طـی کنید، چند سـتون برق پیش 
گـر بـه مسـیر نا آشـنا باشـید، ممکـن اسـت  رویتـان سـبز می شـود و ا

شاخ به شـاخ با سـتون ها برخـورد کنید.
عبـاس محبـی ، یکـی از اهالـی قدیمـی ایـن خیابـان، می گویـد: ایـن 
کـی بود، کنار مسـیر قرار داشـتند،  سـتون ها زمانی کـه خیابـان هنـوز خا
امـا حـالا کـه خیابـان آسـفالت شـده و عـرض معبـر تغییـر کـرده اسـت،  
همچنان در همان جای سـابق پابرجا مانده اند، درسـت وسـط مسـیر 
خودروها. بارها پیش آمده است که رانندگان تازه  وارد وقتی وارد این 
خیابـان می شـوند، تصورشـان ایـن اسـت کـه خیابـان یکدسـت اسـت 
گهانـی  و هیـچ مانعـی در مسیرشـان نیسـت امـا صـدای ترمز هـای نا

چیـز دیگـری می گویـد.

شرکت برق پاسخ روشنی نمی دهد○●�
ک اسـت  او در ادامـه می گویـد: همه مـا می دانیم این سـتون ها خطرنا
امـا مسـئولان، برنامـه ای جـدی بـرای جلوگیـری از حـوادث احتمالـی 
خ  گـر یک بـار خدایی نکـرده تصـادف مرگ بـاری اینجـا ر ندارنـد. ا

بدهـد، چـه کسـی پاسـخ گو خواهـد بـود؟
در گفت وگـو بـا رانندگانـی کـه از ایـن مسـیر عبـور می کننـد، نگرانـی 
مشترک آن ها مشخص است؛ ستون هایی که در تاریکی شب، بدون 
هیـچ شـبرنگ یـا علائـم هشـداردهنده، میـان خیابـان ایسـتاده اند و 

مـردم تـا امـروز، راننـدگان شـانس آورده اند کـه حادثـه بزرگی برایشـان 
خ نـداده اسـت. بـا اینکـه فاصلـه سـتون ها تا بوسـتان، کمتـر از 10 قدم  ر
و ازطرفـی تـردد شـهروندان زیـاد اسـت، ظاهـرا ایـن موضـوع از چشـم 
مسـئولان دور مانـده اسـت. برخـی اهالـی می گویند بارهـا به اداره برق 

و شـهرداری گـزارش داده انـد، امـا پاسـخ روشـنی دریافـت نکرده اند.

راه های رفته را دوباره رفتیم؛ نتیجه: هیچ!○●�
مهـدی هراتـی، رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه پنجتـن کـه از آبـان 
سـال گذشـته پیگیر رفع این مشـکل اسـت، می گوید: این یک مشـکل 
جـدی اسـت؛ زیـرا جـان شـهروندان در خطـر اسـت. آبـان پارسـال، 
جمعـی از مسـئولان شـهرداری و شـرکت بـرق را بـه محلـه آوردیـم و 
وضعیـت این خیابان و سـتون های بـرق را از نزدیک دیدند. بعد از آن 
 صورت جلسه ای هم تنظیم شد که یکی از آن ها جابه جایی ستون های 

برق بود.
او از بی توجهـی مسـئولان بـرای رفـع ایـن مشـکل چندین سـاله گلایـه 
می کنـد و می گویـد: تا کنـون بارهـا پیگیـری کرده ایـم و مسـئولان هـم 
از محـل بازدیـد  کرده انـد. اردیبهشـت امسـال پیگیـر کار مـا در  شـرکت 
بـرق تغییـر کـرد و مـا ناچـار شـدیم مسـیرهای طی شـده را دوبـاره 
پیگیـری کنیـم. آخریـن پاسـخ شـرکت برق این بـود که شـهرداری باید 
نقشـه مصـوب ایـن معبـر را در اختیـارش قـرار دهـد تـا دربـاره وضعیـت 

و جابه جایـی سـتون ها تصمیم گیـری کنـد.
بـرای پیگیـری موضـوع، به سـراغ رئیـس اداره عمـران و حمل و نقـل 
کیـش طـی هفته جـاری  آخرین  شـهرداری منطقـه 4 رفتیـم. احمدوفا
پیگیری هایـش بـرای جابه جایـی سـتون های بـرق را در اختیارمـان 

قـرار می دهـد تـا منتشـر کنیـم.  

به همت فرهنگ سرای زیارت و تشکل های منطقه برگزار شد

چهارشنبه  زیارتی در تبادکان

فیضی| چهارشـنبه گذشـته، جمعی از شـهروندان محله های پنجتن، 

شهید قربانی و التیمور در قالب برنامه «چهارشنبه های زیارتی» به زیارت امامزادگان 
روسـتای تبادکان مشـرف شـدند. این برنامه معنوی با قرائت زیارت عاشورا آغاز شد و 

در ادامه، شـرکت کنندگان ضمن بهره مندی از فضـای معنوی امامزاده، از صبحانه ای 
سـاده در فضایی صمیمانه بهره مند شـدند. این برنامه از سـوی فرهنگسـراهای انقلاب 
و زیـارت بـا هـدف تقویـت ارتباطات محلـه ای و احیـای سـنت زیارت های دسـته جمعی 

برگزار و با اسـتقبال خوب اهالی همراه شد.

شهر خبر

4
درخشش منطقه ۴ در اجرای طرح «ترنم زندگی»

ح فرهنگی اجتماعی «ترنم زندگـی«، بین مناطق  منطقـه4 شـهرداری مشـهد در اجرای طـر
ح با محوریت مساجد و مشاوره های  سیزده گانه شهری موفق به کسب رتبه برتر شد. این طر
گروهی، برای سـومین سـال پیاپی در منطقه4 اجرا شـده و با اسـتقبال گسـترده شـهروندان 
ح، خوب اعلام کرده اند. روبـه رو بوده اسـت. ارزیابی ها، عملکرد این منطقـه را در اجرای طر

مراقبت ویژه از درختان در برابر گرما

اداره فضای سـبز منطقه4 عملیات تقویت 1۵0 درخت نارون در حاشـیه خیابان پنجتن با 
محلول پاشی برگی شامل کود NPK، اسید آمینه و هیومیک را اجرا کرد. این اداره همچنین 
درخت شـویی در معابـر اصلـی و پارک هـا را به صـورت مسـتمر را انجـام می دهـد تـا درختـان 

در برابـر گرمای شـدید و آلودگی های محیطی مقاوم تر شـوند.

آموزش کبدی در ساحل پنجتن

دوره های تخصصی کبدی ساحلی با هدف آموزش و استعدادیابی و آمادگی برای المپیک 
سـاحلی چین، در مجموعه ورزشـی سـاحلی منطقه4 مشـهد آغاز شـد. این دوره ها با حضور 
مربیان مجرب برگزار می شـود. برنامه با همکاری هیئت کبدی اسـتان و شهرسـتان مشـهد 

اجرا شـده و فرصتی مناسـب برای علاقه مندان به این رشـته فراهم کرده است.

 خطری جدی بیخ گوش رانندگان و شهروندان 
در خیابان پنجتن۴۷

ستون های مرگ 
در کمین خودروها

فیضی|خیابـان پنجتـن۴7 خیابان پررفت وآمد 

منطقـه ماسـت کـه در شـمال بوسـتان ارم قـرار 
گرفتـه اسـت؛ بوسـتانی کـه ایـن شـب ها محـل 
تـردد بسـیاری از خانواده هـا و نوجوانـان محلـه 
اسـت. امـا در همیـن خیابـان، سـتون های بـرق 
سال هاسـت بـدون هیچ گونـه جابه جایـی یـا 
اصلاحـی، درسـت وسـط مسـیر خودروهـا جـا 
خوش کرده اند و ممکن است هر لحظه، حادثه 
تلخی را رقم بزنند و جان رانندگان و سرنشینان 
خودروها و شهروندان عبوری را به خطر بیندازند.

هم قدم

4
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داستان جلد

دا���ن ��ج ا��ا... ����، ��� از ����� ���� ������� ��ی ���
از ر���� ���� ��ی ���ر �� آوردن ��� �� ����ر ��زی از روح آ��د

منب� کل�ی� ��ب!
قاسـم فتحی|  راسـته خیابان علیمردانی 7 تا ۹ محل تجم� ج�اب ترین و کهنه کارترین شـغل های بیست متری طلاب 

اسـت. یکی اش بسـتنی دقت اسـت و دیگری لبنیاتی حاج اسدا... بخشی که دیگر کم کم باید تولد ش�ت سالگی اش 
را جشـن بگیـرد. دکان دونبـش شیشـه ای کـه ملـت می توانند هروقتی که دلشـان خواسـت، تمـام فرایند ماسـت بندی 
و کره گیـری و هرچیـزی را کـه اینجـا تولیـد می شـود، بـا چشـم خودشـان ببیننـد. اسـدا... خان  می گویـد هرکسـی بخواهـد 
می توانـد هرچه قـدر دوسـت دارد اینجـا بایسـتد و کارمان را تماشـا کند. قدیم ترهـای محل می گفتند بخشـی ها اولش 
مغـازه  خیلـی کوچکـی به انـدازه پرایـد داشـتند. سـطل خالـی را کـه می بـردی، روی آن شـماره مـی زد، تـوی آن شـیر را مایـه 
می کـرد و فـردا سـطل پـر از ماسـت را تحویـل مـی داد. حاج اسـدا... بخشـی خـودش اهـل یکـی از روسـتاهای طبـس 
اسـت و وقتـی تقریبـا بیست و پن� سـاله بـوده، ی�نـی دو سه سـال ب�ـد  ازدواجـش، بـه مشـهد می آیـد و شـروع می کنـد بـه 
گردی در یـک لبنیاتـی و چند سـال ب�دش هم مـی رود به محله ای�ار و با پدرش دکان خودشـان را می خرند و کاسـبی  شـا
قای بخشـی  لا همـان کسـب وکار به تکه ای از هویت محله ای�ار تبدیل شـده اسـت. با آ خودشـان را راه می اندازنـد و حـا
هشتاد  و دو ساله، وسط تولیدی اش، زمانی که دیگر ماست ها را داشتند می ریختند توی سطل و دستگاه تُلُمی داشت 

دو�ـش را درسـت می کـرد، کنار اسـدا... پسـرش، نشسـتیم زیر پنکه سـقفی قدیمی شـان و شـروع کردیم بـه گ� زدن.

سال ۱3۲۲ در روستای فهالن� طبس به دنیا آمد و تا جوانی 
آنجا زندگی کرد. برای جوان هایی م�ل او زندگی در روستا جای 
تنگی بود. وس�تی نداشت و اجازه نمی داد به کارهای بیشتر 
و متنوع تری دسـت بزنند. مهم تر اینکه، م�اش و چرخاندن 

زندگی به این سادگی ها نبود و باید فکری اساسی تر می کرد.
بـرای همیـن، خانـواده بخشـی، اواسـط دهـه۴۰، خودشـان 
را بـرای زندگـی بـه مشـهد رسـاندند. او اولیـن کاری کـه کـرد،
گردی اش اسـتفاده  گردی بـود امـا خیلـی زود از مایـه شـا شـا
کرد و استاد خودش شد؛«من دو سال توی کوچه حاج ابرام 
گردی کـردم. دکان زیـر هتل ملائکه بود و تـا قبل از خرابی  شـا
فلکـه ح�ـرت، تـوی مغـازه  لبنیاتـی کار می کـردم. آنجـا کـه 
خـراب شـد، آمدیـم شـاه آباد (ای�ارف�لـی) و مغـازه کوچکـی 
�ن کارگاه تولیدی ماسـت. زمینی  گرفتیـم؛ همیـن جایی که ا
را کـه مهریـه زنـم کـرده بـودم، فروختیـم و اینجـا را خریدیـم و 
سال ۴8 افت�احش کردیم. فقط همین راسته ای�ار تا میلان 
هشتم را که آسایشگاه بود، آسفالت کرده بودند؛ چون شاه 
کی بود  می آمـد و می رفـت برای بازدید از آسایشـگاه. بقیه خا

و ب�ـدش کم کـم آسـفالتش کردنـد.»
وقتـی می پرسـم اصـلا پـای ماسـت  و کـره از کجـا بـه زندگـی 
«مـن بـا  حاج اسـدا... بـاز شـد، او جـواب سـاده ای می دهـد:
لبنیـات برخـورد کـردم و شـد کاروکاسـبی ام. فقـط همیـن.»

ب
از ����دی در ���� ��ج ا��ام �� د��ن دا�ی در ��

وقتـی می پرسـم اصـلا پـای ماسـت  و کـره از کجـا بـه زندگـی دو�ـش را درسـت می کـرد، کنار اسـدا... پسـرش، نشسـتیم زیر پنکه سـقفی قدیمی شـان و شـروع کردیم بـه گ� زدن.
«مـن بـا  حاج اسـدا... بـاز شـد، او جـواب سـاده ای می دهـد:
لبنیـات برخـورد کـردم و شـد کاروکاسـبی ام. فقـط همیـن.»

آن موقعی که حاج اسدا... هنوز به طور مستقل، در محله ایثار، لبنیاتی اش 
را افتتـاح نکـرده بود، دوسـه نفر در شـهر تـوی این فقـره پـر آوازه بودند.
بحث را می کشم به این سمت که لبنیاتی های مشهور اواسط دهه40
چه کسـانی بودند و دکانشـان کجای شهر بود؛«پشت باغ رضوان یک 
آقایـی بـه اسـم محمدعلـی رضوانـی ماسـت بندی داشـت کـه از قضـا 
فامیلی اش هیچ ربطی به باغ رضوان نداشت. یک حاج کاظم هم بود 
کـه شـیربرنج و لبنیـات می فروخـت توی کوچـه ارگ روبـه روی دارایی 

فعلـی و یکـی هم آقای میر بود توی کوچـه آقای خامنه ای فعلی.»
بخشی، همان روزها، کارش را وسعت داد. به گفته خودش، نرم نرمک 
هم با پشتکار خودش و هم کمک بهداشت. نه فقط بهداشت فردی و 
محیطی که غرضش از بهداشت، مأموران بهداشت است. او می گوید:
هرچندوقـت از طـرف بهداشـت می آمدنـد و نکته هایـی می گفتنـد و 
می رفتنـد. آن نکته هـا باعـث می شـد ما دورریز کمتری داشـته باشـیم 

گاهی بیشـتری پیدا کنیم. و از کارمان آ
آن سـال ها، پیـش از آنکـه آفتـاب سـر بزنـد، حاج اسـدا... بیـدار می شـد.

خودش می گوید کسانی که تا دیر وقت پای مغازه هایشان می ماندند یا 
عکاسی های اطراف حرم، می دانستند که صبح به زائرهایی که دنبال 

صبحانه خوردن بودند باید بگویند:«برو لبنیاتی بخشی، باز است.»
او قبـل از باز کـردن مغـازه، بـا موتـور گازی اش می رفـت روح آبـاد، پشـت 
گلشـهر تـا شـیر بیـاورد. بایـد قبـل از طلـوع برمی گشـت، مغـازه اش را بـاز 
می کـرد و شـیر را می ر یخـت تـوی دیـگ و شـروع می کـرد بـه کار. بخشـی 
آن زمـان، ماسـت را تـوی ظرف های سـفالی پنج سـیری می داد دسـت 
مـردم. بعضی هـا هـم تـوی ظـرف خودشـان ماسـت می بردنـد. بـرای 
کسانی که ظرف سه کیلویی می خواستند هم به اصطلاح ماستشان 

را می ریخـت تـوی تغارچـه.
حالا ولی همه چیز عوض شده و با اشاره مشتری و بی معطلی،

ماسـت از یخچال می رسـد دسـت مشـتری. اما او در آن دوران 
بی یخچالـی و کم برقـی بـا مـاده ای مثـل شـیر کـه خیلـی زود 
خـراب می شـود، چـه می کـرد؟ بایـد همـان روز همـه آنچـه را 
تولیـد می کـرد، می فروخـت، وگرنـه همه چیـز فاسـد 
می شـد. بـرای همیـن دوغ هایـی را کـه می ماند،
می ریخـت تـوی دبـه و می رفـت دم گاراژهـا و 
کاروان سراها و هر لیوانش را یک قران ده شاهی 

بـه مسـافرها و زائرهـا می فروخت.
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دنبال این هستم که بفهمم جنس کارش با بقیه متفاوت است یا نه. توضیح 
می دهـد کـه ماست فروشـی زیـاد اسـت، ولـی کسـی کـه خـودش هـم ماسـت و 

کـره و دوغ تولید کند و هم بفروشـد، کم پیدا می شـود.
حاج اسـدا... می گویـد: مـا خودمان تولید کردیـم، خودمان هـم فروختیم. کار 
سـختی  اسـت. ولی می دانـی؛ تهش نـان و ماسـت گرسـنگی را از آدم می گیرد.

خیلـی هم گران نیسـت.
این جمله آخرش را به  یاد کسی می گوید که با همین نان و ماست زندگی اش 
را می چرخانـد. بخشـی از خانواده هایـی می گویـد کـه همیـن حـالا هـم گاهـی 
فقـط بـا نـان و ماسـت زندگـی می کننـد. او از کسـی یـاد می کنـد کـه از خودشـان 
� ترک خـورده می خریـد و بـا ماسـت می برد بـرای اهل خانـه؛«همان  تخم مـر

آقـا ا�ن بچه هایـش برای خودشـان کسـی شـده اند. با همین نان و ماسـت.»
و آخـرش یـک جملـه  طلایـی دارد. چیـزی کـه در ذهـن آدم می مانـد؛«لبنیات 
پدر و مادر یتیم هاسـت. چون با یک سـطل ماسـت، یک لقمه نان، می توانی 

شب را سـیر بخوابی.»
بعـد رو بـه مـن می گوید: شـما همین امشـب امتحان کن. به جـای اینکه روی 
تخـت بخوابـی، روی زمیـن بخـواب. چـه اتفاقـی می افتـد؟ هیچـی. از ایـن 
دسـت توقعات خیلی زیاد شـده اسـت که با حذفشـان، هیچ اتفاقی در زندگی 
آدم نمی افتد.  ما سـرمایه ای جزئی داشـتیم. دم و دسـتگاه خاصی نداشتیم،
گردی هـم  جـز یـک چـراغ سـاده. آخـرش یـک یخچـال کوچـک گرفتیـم. شـا
نداشـتیم. مـن بـودم و پـدرم و بعـد بچه هـا کم کـم آمدنـد. مثـلا این پنکـه مال 
همـان زمـان اسـت. می گفتنـد اوه! ایـن مغـازه پنکه سـقفی هـم دارد، بس که 

داشـتنش چیز عجیبـی بود.
 حـالا همـان مغـازه سـه در چهار بـه دو مغـازه نسـبتا بـزرگ نبـش علیمردانی7
تبدیل شده است. کارشان وسعت پیدا کرد و حالا پسران جای پدر را گرفته اند 
و فقط حاج اسدا... هر روز چند ساعتی را توی مغازه می نشیند و حتما از دیدن 
پسـرانش کیف می کند. او حالا به جز اینکه منبع کلسـیم محله اسـت، بخش 
جدایی ناپذیر هویت محله ایثار اسـت؛ چون هنوز از صبح زود در دکانشـان 
بـاز اسـت و هنـوز هـم مـردم می تواننـد همـه آنچـه را تولیـد می کننـد، از پشـت 

شیشه مغازه شـان تماشا کنند.
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موتـور خاطره هـای بخشـی 
روشـن شـده اسـت، چـون 
پشـت بندش مـی رود سـراغ 
خاطره ای در آن سـال های 
سـخت شـروع کار و برایمان 
: یـک  یفـش می  کنـد تعر
شب زمسـتان بود در اوایل 
دهـه۵0. سـرما بـود و سـوز 
می آمد. دبه را بسـتم پشـت 

موتـور تـا بـروم حسـن آباد شـیر بگیرم. جـاده خلوت بـود. وقتی رسـیدم، گاودار گفـت «ا�ن سـاعت دو و نیم 
شـب اسـت م�مـن! ». موقـع برگشـت یـک قصابـی بـاز بـود. نگـه داشـتم کـه نفسـی تـازه کنـم. قصـاب از مـن 
پرسـید «از صبـح فـردی هم آمده؟» منظورش ماشـین و موتور بـود. گفتم «از صبح نه کسـی از این ور آمده و 
نـه از آن ور رد شـده.» یعنـی هیچ کـس جـز مـن آنجا نبود. منم سـروتَه کـردم و برگشـتم خانه تا طلـوع آفتاب.

یعنـی چنـد سـاعت زودتر از موعد همیشـگی رفته بوده شـیر بیاورد و تمام مغزش فقط بـه کار فکر می کرده 
و شـیر و ماسـت و کـره و سرشـیر. او این جـور روزهایـی را زیـاد بـه یـاد دارد. روزهایـی کـه بـرای چرخانـدن یک 

دکان لبنیاتـی بایـد با شـب و برف و تنهایی می سـاخت.
حاج اسـدا... از سـال 134۸ کـه زمیـن مهریـه  همسـرش را فروخـت تـا ایـن مغـازه را بخـرد، همیشـه پـای کار 
ایسـتاده اسـت. می گویـد: همه چیـز از صداقـت عمـل شـروع می شـود. کـره را بایـد درسـت بگیـری. ماسـت 
را بایـد تمیـز و گـرم و درسـت جـا بینـدازی. همـه اش راه دارد. تقلـب برکـت نمـی آورد.  لبنیاتـی بخشـی حـالا 
شـبیه مغازه های معمولی نیسـت. شـفاف و شیشـه ای  اسـت. آدم هـا می توانند تمـام روند تولیـد را ببینند.
نه بالاخانه دارد، نه انبار پنهان. همه چیز پیش چشـم مردم اسـت. حتی پنکه  سـقفی که از زمان تأسـیس 

مغـازه سـر جایـش مانده.
از او می پرسـم آیا باقی بچه ها هم به این کار علاقه دارند یا هرکسـی رفته پی کار و علاقه خودش. توضیح 
می دهـد کـه شـش پسـر دارد. یکـی مکانیک اسـت، یکی خـادم حرم، یکـی روبـه روی مغازه اش مغـازه دارد 
و باقـی بچه هـا هـم بـه او در کار و کاسـبی اش کمـک می کننـد. حاج اسـدا... از همـان روزهـای قبـل و بعـد 
انقـلاب، ماننـد باقـی مـردم، تـوی فعالیت هـای اعتراضـی هـم مشـارکت می کـرده اسـت. به قـول خودش:

«اسـم راهپیمایـی کـه می آمـد، می گفتیـم بسـم ا...! برویم.»
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کم کم که دیگر همه صاحب برق شـدند و گاز و آب و... آن ها توانسـتند به ف�الیت هایشـان انسجام 
بدهنـد. تکلیـ� کار مشـخ� شـده بـود و لبنیـات بخشـی بـرای خـودش اسم ورسـمی پیـدا کـرده 
لاغ برایـش  لا از آن دوره ای کـه حاج اسـدا... خـودش شـیر مـی آورد یـا شـیرها را بـا اسـب و ا بـود. حـا
می آوردنـد، گ�شـته بـود. امـا هم�نـان ناچـار بودنـد تـا سـال ها بـا دسـت، شـیر را تـوی دیگ هـا شـور 
بدهنـد کـه کار پرزحمـت و خسـته  کننده ای بود ولی از اواسـط دهه8۰ دیگ هایی آمـد که اتوماتیک 

ایـن کار را می کردنـد.
حا ج اسـدا... می گویـد: پنجاه شـ�ت کیلو ماسـتی کـه درسـت می کردیـم، دوسه سـاعت وقـت 
لان دویست سـی�دکیلو ماسـت را تـوی یـک ربـ� بـا همیـن دیگ هـا درسـت می کنیم.   می بـرد ولـی ا
بحـ� گُـر گرفته اسـت که یکی از کارکنان مغازه، حسـاب دفتری  کهنه و قدیمـی حاجی را درمی آورد 
و نشـانمان می دهـد. دوده  گرفتـه و کدر شـده اسـت اما همه چیـزش خواناسـت و دقی�. خودش 
می گویـد: آن وقت ها مردم بیشـتر نسـیه بر بودند و ما هم نسـیه می دادیم و ایـن اتفاق عادی بود.
�ن بـار که برای ما می آید، هنوز توی ماشـین اسـت، می گویند کارت بکـش! البته من نه چک  ولـی ا

دارم و نه سـفته به کسـی داده ام. کلا نقد کار می کنم.
کیـد  وسـط حرف هایـش هرچنـد دقیقـه یک بـار روی دو مو�ـوع ت�

می کنـد: بهداشـت و برخـورد خـوب بـا مـردم. ب�ـد می گویـد: فـروش ماسـت 
و لبنیـات ایـن سـال ها بیشـتر شـده اسـت؛ چـون ملـت خیلـی علاقـه ای بـه 
ماست کارخانه ای ندارند و سنتی اش را بیشتر می پسندند؛ زیرا هم ارزان تر 

اسـت و هـم ط�م بهتـری دارد.

�ـ�� َ�� ��د��
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 آن ها توانسـتند به ف�الیت هایشـان انسجام 
 تکلیـ� کار مشـخ� شـده بـود و لبنیـات بخشـی بـرای خـودش اسم ورسـمی پیـدا کـرده 
لاغ برایـش   خـودش شـیر مـی آورد یـا شـیرها را بـا اسـب و ا
 شـیر را تـوی دیگ هـا شـور 
 دیگ هایی آمـد که اتوماتیک 

 دوسه سـاعت وقـت 
لان دویست سـی�دکیلو ماسـت را تـوی یـک ربـ� بـا همیـن دیگ هـا درسـت می کنیم.   می بـرد ولـی ا
 حسـاب دفتری  کهنه و قدیمـی حاجی را درمی آورد 
 خودش 
 آن وقت ها مردم بیشـتر نسـیه بر بودند و ما هم نسـیه می دادیم و ایـن اتفاق عادی بود.
 می گویند کارت بکـش! البته من نه چک 

کیـد  وسـط حرف هایـش هرچنـد دقیقـه یک بـار روی دو مو�ـوع ت�
 فـروش ماسـت 

موتـور خاطره هـای بخشـی 
 چـون 
پشـت بندش مـی رود سـراغ 
خاطره ای در آن سـال های 
سـخت شـروع کار و برایمان 
 یـک 
شب زمسـتان بود در اوایل 
 سـرما بـود و سـوز 
 دبه را بسـتم پشـت 
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سـت بـه  م ا لگـر  قاسـم د
مهربانـی مـردم منطقـه کـه بـا 
نـگار  دیـدن خسـتگی هایش، ا
ز قبـل  ا بیشـتر ا رزش نـان ر ا
درک می کننـد و قدرشناسـانه 
می گویند: خداقـوت پهلوان!

قاسم عبداللهی شکیب با تخلیه روزانه 300کیسه آرد 40کیلویی، واسطه پخت نان در منطقه است

تنورهای شهر به بازوی تو گرم است 3
راه تجربه

زمان شروع شد و به احترام این عنایت، هرگز جز نان حلال سر سفره 
نبردم؛ هرچند که به دست آوردنش طاقت فرسا باشد؛ چه در نوجوانی 
و جوانی که چوپانی و کشاورزی می کردم، چه در این 22 سال که با 
شغل سخت، کم حقوق و بی مزایای تخلیه کیسه های آرد، روزی 

خانواده پنج نفره ام را جور می کنم.

خداقوت پهلوان!○●�
اوایل که با معرفی یکی از آشنایان به یک کارخانه آرد در چهارراه 
ابوطالب وارد شده بود، شرایط به سختی این روزها نبود. بیمه داشت و 
مزایای قانونی. کارخانه که تعطیل شد، به پیشنهاد راننده  خودروهای 
حمل آرد، در قسمت تخلیه کیسه ها کارش را شروع کرد؛ «دیگر خبری 
از بیمه نبود، نه برای من و نه برای بیست و چند نفری که در همین 

نی به  سا ر د ر ، آ شغل
ی مشهد  یی ها ا نو نا
را انجام می دهند. من 
هم که مستأجر بودم، 
لی برای بیمه  توان ما
 . شتم ا ما ند یش فر خو
جوان بودم و به آینده و 
روزهای پا به سن گذاشتن، 
لا با این  فکر نمی کردم. حا
سن و سال که نمی  توانم شغلم 

را عوض کنم. می شود؟»
دستمزدی که برای جابه جا کردن 
هر کیسه آرد می گیرد، 2هزارتومان 
خ، مربوط به پارسال است و  است. نر
با وجود ورود به پنجمین ماه سال، هنوز 
از افزایش حقوق، خبری نیست. در هر ده روز، 
سه روز بیکار است و باید امیدوار باشد که در هفت روز 
باقی مانده، بیماری به سراغش نیاید و گرنه از کار و حقوق، 
خبری نیست. نه اینکه درد دست و کمر و مچ پاها، آزارش ندهد 
اما ترجیح می دهد به سراغ دکتر نرود، آن هم با توصیه هایی 

مثل «بار سنگین برندار» که امکانش را ندارد.
قاسم در میانه سختی کار و دشواری های معیشتی، با تلخی 
ناسپاسی برخی شهروندان منطقه نیز باید کنار بیاید، وقتی 
او را با کیسه های آرد روی دوش می بینند و طعنه می زنند 
که «معتاد است؛ حتما چیزی زده و سنگینی این کیسه ها را 

متوجه نیست!»
او پایبند است به عهد نانوشته ای که با امامزاده یحیی)ع( 
دارد؛ اینکه هیچ کدام از این سختی ها و کنایه ها او را به 
راه های ناصواب برای به دست آوردن پول، سوق ندهد. دلگرم 
است به مهربانی مردم منطقه که با دیدن خستگی هایش، 
انگار ارزش نان را بیشتر از قبل درک می کنند و قدرشناسانه 

می گویند: خداقوت پهلوان!

پله های نفس گیر○●�
سرعت تخلیه کیسه های چهل کیلوگرمی آرد از خودرو 

خاور تا داخل نانوایی، زیاد است. قاسم باید هر چه زودتر کار 
را تمام کند و سراغ دیگر نانوایی هایی برود که چشم انتظار 
سهمیه شان هستند، پیش از آنکه موجودی انبار نانوایی ها 
از آرد، تهی شود و مردم، با دست های خالی از نان به خانه 
برگردند. در این شرایط، مجالی برای گفت وگو با قاسم نیست 
و به عذرخواهی توأم با لبخند او که نفس زنان و عرق ریزان 

به زبان می آورد، بسنده می کنیم.
او کیسه ها را دوتا دوتا، با کمک همکارش روی دوش می گذارد، 
با گام های سنگین تا داخل نانوایی حمل می کند و در فضایی 
که به انبار کیسه های آرد اختصاص یافته است، روی هم 
می چیند. این نانوایی، نخستین مقصد او طی امروز است و 
باید تا حوالی ساعت 14، سهمیه دو نانوایی دیگر را هم تحویل 
تر یا پایین تر از  لا دهد. ارتفاع بیشتر نانوایی ها، چند پله با
سطح زمین است و همین جزئیات برای او که در هر روز کاری، 
باید دست کم سیصد کیسه آرد را به دوش بگیرد و جابه جا 

کند، رنج مضاعفی دارد.

به دنبال نان حلال○●�
لاخره تمام شد. سهمیه 9۵ کیسه ای آرد آخرین نانوایی  با
لواش پز در محله شهید قربانی هم تخلیه شده است و حالا 
می  توان با کارگر  بدون بیمه ای که 22 سال آزگار، به آردرسانی به 
نانوایی های منطقه مشغول است، چند کلمه ای صحبت کرد.

روستازاده ای اهل قازقان است، حوالی میامی و دلداده و 
شفایافته امامزاده یحیی)ع(. تا آخر عمر فراموش نمی کند 
روزهای نوجوانی اش را، وقتی که شانزده ساله بود و یک 
رتیل گزیدگی، او را تا آستانه مرگ کشاند، طوری که اطرافیان 
برای آخرین دیدار به ملاقاتش می آمدند و با آن چهره های 
اندوهگین  به قاسم که بین مرگ و زندگی دست و پا می زد، 
حس خداحافظی با دنیا را تلقین می کردند؛ « پدرم خدابیامرز، 
یک چوپان ساده دل و اهل حلال و حرام بود که دست آخر، 
به خاطر مقاومتی که در برابر دزدهای گله اش نشان داد، به 
قتل رسید. مریضی ام که شدت گرفت و امیدمان از دکترها 
که قطع شد، من را که رمقی برای حرکت نداشتم، به سختی 
به امامزاده یحیی)ع( برد و دخیل بست. از فردای آن روز، روند 

بهبودی معجزه آسای من شروع شد.»
تعریف می کند که چند ماه بوده که از شدت بی حالی با کمک 
چند متکا می توانسته توی رختخواب بنشیند و با آبمیوه 
زنده بوده است. بعد از توسل به امامزاده، به یک باره، خودش 
بی کمک دیگران توانسته بنشیند و تقاضای غذا کرده است! 
می گوید: ارادت قلبی ام به سیدیحیی )ع( و اهل بیت)ع( از آن 
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صبح برای خرید نان تازه به نانوایی بربری پز خیابان 
شـهید ابراهیمـی آمده اند، قاسـم عبداللهی شـکیب 
را نمی شناسـند؛ کامل مـردی چهل و هشت سـاله، 
بـا لباس هایـی سـپیدرنگ و مملـو از آرد کـه هـر ده روز 
یک بـار، سـوار بـر خـودرو خـاور، سـر و کله اش پیـدا 
ر  ا ، سـهمیه ۴هـز ش ر د تـا بـا کمـک همـکا می شـو
کیلویـی آرد ایـن نانوایی  را تخلیه کند و تحویل دهد. 
هر چنـد ایـن شـغل بـا تمـام خسـتگی ها و عـوارض 
جسـمی، برایـش نـان چندانی نـدارد، تلاش های او، 
یکـی از حلقه هـای ناپیـدا در زنجیـره ای اسـت کـه بـه 

نان آوری منظم و بی وقفه نانوایی های منطقه 3 
و ۴ منجـر می شـود.

 سه سال قاسم است را می شناسم. همه ویژگی های خوب 
برای همکاری را دارد. حلال خور است، اهل دود و دم نیست، 
تمیز است و وقت شناس. توی کار ما وقت شناسی و سرعت 
عمل خیلی مهم است. سختی کار او را درک می کنم؛ چون 
خودم چندسال همین کار را انجام  می دادم. کمردرد و پادرد، 
عوارضی است که حتما سراغت می آید و نمی ارزد به این حقوق 
و حتی بیشتر از آن، هر چند که دیگر، گرفتار و آلوده اش شده ایم.

علی صائمی، راننده کامیون حمل آرد:

سختی‌کار‌او‌را‌درک‌می‌کنم
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فرزانـه شـهامت| نتیجـه کنکـور۱۴۰۱ برای 

اسما قنبری، شهروند محله شهیدقربانی 
ر�ایت بخـش نبـود. در ایـن شـرایط،

پیشـنهاد یکی از دوسـتانش برای شـرکت 
در کلاس ورزش تابسـتانی، گزینـه خوبـی 

بـود بـرای رفـ� خسـتگی و شـاید هـم یک جـور 
وقت گ�رانی سالم. وقتی برای اولین بار در کلاس 

کیک بوکسینگ شرکت کرد، شناختش از این رشته 
و دیگـر هنرهـای رزمـی، هیـچ بـود. او حتـی ت�ـورش را 

هـم نمی کـرد آن قـدر شـیفته ایـن رشـته شـود کـه کسـب 
مـدال در مسـابقات جهانـی بـه بزرگ تریـن رؤیـای ورزشـی اش 

تبدیـل شـود. کسـب مدال  هـای طـلا در مسـابقات کشـوری 
کیک بوکسـینگ و نیـز کاراتـه، می گویـد کـه تـا تبدیـل این رؤیا 

بـه خاطـره، راهی نمانده اسـت.

نظـرت دربـاره هجده سـالگی به عنـوان ○●�
سـن ورودت بـه دنیـای ورزش چیسـت؟

خیلی هـا  گفتنـد دیر اسـت. بعضی ها هـم  گفتند و 
هنوز هم می گویند که دختر را چه به رشته های 

رزمی! اطرافیانم متوجه سختی های این رشته 
نیستند و تصورشان این است تمرین های 
نفس گیری که انجام می دهم، چیزی در 

حد تفریح و خوش گذرانی است.

کسـی از خانواده، دوسـتان و آشنایانت، ○●�
اهـل ورزش رزمی هسـت؟

هیچ کـس. در کل، ورزش در محیطـی کـه مـن در آن 
زندگـی می کنـم، اولویـت نـدارد و همه به دنبـال کار 

و پول هسـتند.

کنشت به این ا�هارنظرها چیست؟○●� وا
بـه ایـن صحبت هـا توجـه نمی کنـم. بـه نظـر مـن 

هجده سـالگی بـرای شـروع ورزش حرفـه ای دیـر 

نیسـت. بـا تـلاش خیلـی زیـاد و پیوسـته، تـا الان ایـن را 
ثابـت کـرده ام . دربـاره درک نشـدن علاقه ام هـم با این 

قضیـه کنـار آمـده ام.

با این حساب از حمایت ○●�
و تشوی�  برای تلاش ها و 

موفقیت هایت هم خبری 
نیست. با چه انگیزه ای 

این رشته دشوار را ادامه 
می دهی؟

من این رشته را به خاطر دل خودم 
ادامه می دهـم. دلم نمی خواهد 
وقتـی بـه عقـب نـگاه می کنـم بـه 
خـودم بگویـم جـا زدی. مشـوق اصلـی ام اسـتادم 
اسـت کـه از عملکـردم راضـی اسـت و پیشـرفتم را در 

یک ونیـم سـال اخیـر، مدیونش هسـتم.

کـدام ویژگـی هنرهـای رزمـی تـو را تـا ○●�
اسـت؟ کـرده  علاقه منـد  حـد  ایـن 

سـخت بودنش برایـم لذت بخـش اسـت؛ تمرین 

تکنیک هـا، حـرکات بدن سـازی، نرمش هـای 
هـوازی و .... همیـن سـختی ها باعـث شـده اسـت 
خیلی هـا چنـد مـاه بیشـتر دوام نیاورنـد و این رشـته 
را رها کنند؛ مثل دوستم که با هم شروع کرده بودیم.

چند روز در هفته و کجا تمرین می کنی؟○●�
تمریناتـم شـش روز در هفتـه، صبح هـا در سـاعت ۶  در 
بوسـتان بهشـت یـا ملـت زیر  نظـر اسـتاد حسـینیان اسـت که 
چندیـن دوره مقـام قهرمانـی در سـطح آسـیا و جهـان را کسـب 
کـرده اسـت. عصرهـا بعـد از کار و اسـتراحت مختصـر، دوبـاره در خانـه 

یـا پـارک تمریـن می کنـم.

احـکام و مدال هـای قهرمانـی ات، مربوط بـه دو رشـته ○●�
کاراتـه.  کیک بوکسـینگ و  اسـت؛ 

بله، زیرنظر استادم هر دو رشته را با هم ادامه می دهم. کمربند مشکی 
دارم و در هر دوتایشان طلای کشوری را به دست آورده ام. یکی مربوط 

به پارسال است، دیگری اردیبهشت امسال.

گفتی سر کار می روی. به چه حرفه ای مشغول هستی؟○●�
بعـد از تمرین های ورزشـی، سـاعت ۸ می روم به یـک کارگاه خیاطی در 

محلـه شـهید قربانی و تا سـاعت 14، به عنـوان راسـته دوز کار می کنم.

کشـوری ○●� کـه رزمـی کار و قهرمـان  همکارانـت خبـر دارنـد 
هسـتی؟

فضای محیط و درک نشـدن هنرهای رزمی باعث شده است به کسی 
چیـزی نگویم. فکر می کنند که این رشـته آینده ندارد.

به نظر خودت آینده دارد؟○●�
معلـوم اسـت که دارد. فعـلا دغدغـه ام ورزش قهرمانی اسـت. امیدوارم 
در رقابت هـای آسـیایی کـه احتمـالا تـا پایـان سـال برگـزار می شـود و در 
مسـابقات انتخابـی اش، رتبـه اول را بـه دسـت آوردم، بتوانـم شـرکت 
کنـم و بـا به دسـت آوردن افتخـار، در آینـده بـه عرصـه مربیگـری هـم

 وارد شوم.

محمدرضا فیضی|هفتـه پیش در آرامـگاه خواجه ربیـ�، جایی که 

سـنگ های مـزار شـهدا گواهـی می دهنـد بـر سـال های خـون 
و حماسـه، نوجوانـان و جوانانـی حا�ـر شـدند تـا بـا قلم مـو،
نـام شـهدا را بـر سـنگ مزارشـان جلـوه دهنـد. پویشـی کـه تنهـا 
هدفـش زیبا کـردن سـنگ ها نبـود، بلکـه جانـی تازه دمیـدن در 

فرهنـگ ای�ـار بـود.

طرحی برای پاسداشت شهدا○●�
هفته پیش آرامگاه خواجه ربیع، صحنه یکی از زیباترین جلوه های 
کار جمعـی و فرهنگ سـازی بـود. کانـون شـهدای جبهـه مقاومـت و 
دفـاع مقـدس به مدیریت فـرزاد پورفائز، پویش مردمـی رنگ آمیزی 
قبـور شـهدا را برگزار کرد و نزدیـک به صدنفر از بسـیجیان دانش آموز 
از نواحـی مختلـف، به ویـژه ناحیـه یاسـر و ناحیه میثم در ایـن برنامه 

شرکت کردند.
ایـن پویـش که بـا مشـارکت پایگاه های فعال بسـیج مسـاجد 

و دانش آمـوزی روبـه رو شـد، بـا هـدف احیـای جلوه هـای 
بصـری مـزار شـهدا و زنده نگه داشـتن یـاد ایثارگری هـا 

انجام شـد. پورفائـز می گوید: وقتی دیدیـم بعضی از 
سـنگ مزارها رنـگ و جـلای اولیه شـان را از دسـت 

داده اند، احساس کردیم وظیفه ماست که دستی 
به سر و روی این قبور بکشیم؛ نه فقط به خاطر 

کشـان.» ظاهرش، بلکه برای حرمت خون پا

ح○●� ادامه دار بودن طر
به گفته پورفائز در اجرای این پویش، متولیان آرامگاه خواجه ربیع 
نقـش مهمـی داشـتند؛ آن هـا زیرسـاخت های لازم بـرای اجـرای کار 
از  جملـه تهیـه رنـگ، قلم مـو و مـواد اولیـه را فراهـم کردنـد. هم زمـان 
نواحی بسـیج نیز مسئولیت پذیرایی و پشتیبانی اجرایی را بر عهده 

گرفتنـد تـا کار به شـکل منظمـی جلو برود.
کیـد می کند  مدیـر کانـون شـهدای جبهـه مقاومت و دفـاع مقدس تأ
ایـن برنامـه، آغازی بـرای مجموعـه ای از اقدامات فرهنگی مشـابه 
اسـت؛«ایـن کارهـا فراتر از زیباسـازی اسـت؛ مـا داریم یـک فرهنگ را 
زنـده نگـه می داریـم. معتقدیـم نوجوانـی کـه پـای سـنگ قبـر شـهید 

بـا دسـت خـودش رنـگ می زنـد، تـا مدت هـا نـام آن شـهید را از یـاد 
نخواهـد برد.»

بـه گفتـه برگزارکننـدگان، برنامه هـای بعـدی ایـن پویـش در قالـب 
اردوهـای جهـادی و فرهنگـی ادامـه خواهـد یافـت، زیـرا نوجوانـان 

خودشـان پیگیـر ادامـه  مسـیر شـده اند.

 نوجوانانی با دل های رنگی○●�
سـمیرا قلی خانی، از بسـیجیان پایگاه بنت الهدی در جاده سیمان،

روایـت می کنـد: وقتـی بچه هـای پایـگاه بـرای زیـارت قبـور آمـده 
بودنـد، دیدنـد کـه رنـگ  سـنگ ها رفتـه اسـت و دیگـر جلـوه سـابق 
را نـدارد. وقتـی پیشـنهاد رنگ آمیـزی داده شـد، همـه اسـتقبال 
کردنـد.  قلی خانـی همچنیـن می گویـد کـه حضـور مـردم و خانـواده 
ح بسـیاری  شـهدا در محـل، بـه آن هـا روحیه داد؛« در حاشـیه این طر
از شـهروندان وقتـی مـا را مشـغول رنگ آمیـزی می دیدنـد، کارمـان 
را تحسـین می کردنـد و برخـی از خانواده هـا هـم می خواسـتند 
خودشـان بـا دسـت خـود، نـام شهیدشـان را رنـگ کننـد. آن 

صحنه هـا واقعـا اثرگـذار بـود.»
او همچنیـن از تغییـر نظـر همسـر یکـی از خانم هـای 
بسیجی یاد می کند که ابتدا مخالف حضور در پویش 
بـود اما با دیدن فضا، نه تنها همراه شـد، بلکه گفت:
در برنامه های بعدی جهادی، خودم و خانواده ام 

شرکت می کنیم.

پوی� مردمی رنگ آمیزی قبور شهدای خواجه ربیع با ح�ور پرشور نوجوانان و جوانان بسیجی برگزار شد

�راتر از ز�با��
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امید محله

یک پیشنهاد دوستانه، بانی ورود قهرمان رزمی کار به دنیای ورزش شد

١٨سا��ی �رای آ�از ورزش 
�ر�ه ای د�ر �ی�ت

عیدگاه

مـدال در مسـابقات جهانـی بـه بزرگ تریـن رؤیـای ورزشـی اش 
 کسـب مدال  هـای طـلا در مسـابقات کشـوری 

 می گویـد کـه تـا تبدیـل این رؤیا 

نظـرت دربـاره هجده سـالگی به عنـوان 
سـن ورودت بـه دنیـای ورزش چیسـت؟

 بعضی ها هـم  گفتند و 
هنوز هم می گویند که دختر را چه به رشته های 

رزمی! اطرافیانم متوجه سختی های این رشته 
نیستند و تصورشان این است تمرین های 

کسـی از خانواده، دوسـتان و آشنایانت، 

 ورزش در محیطـی کـه مـن در آن 
 اولویـت نـدارد و همه به دنبـال کار 

کنشت به این ا�هارنظرها چیست؟ وا
 بـه نظـر مـن 

هجده سـالگی بـرای شـروع ورزش حرفـه ای دیـر 

نیسـت. بـا تـلاش خیلـی زیـاد و پیوسـته
ثابـت کـرده ام . دربـاره درک نشـدن علاقه ام هـم با این 

قضیـه کنـار آمـده ام.

با این حساب از حمایت ○●�
و تشوی�  برای تلاش ها و 

موفقیت هایت هم خبری 
نیست. با چه انگیزه ای 

خـودم بگویـم جـا زدی
اسـت کـه از عملکـردم راضـی اسـت و پیشـرفتم را در 

یک ونیـم سـال اخیـر

کـدام ویژگـی هنرهـای رزمـی تـو را تـا ○●�
اسـت؟ کـرده  علاقه منـد  حـد  ایـن 

سـخت بودنش برایـم لذت بخـش اسـت



محله به روایت شما

         شهرداری سطح کال دروی را کانال کشی کرده که کار خوبی بوده، 
امـا کانـال تـا انتهـا ادامـه نیافتـه و مقابـل آپارتمـان مـا باعـث تجمـع آب و 

ایجاد بوی نامطبوع شـده اسـت.
کن کوچه بلال ۴۶ خلیل محمدپور، سـا

         ایـن تصویـر حدفاصـل کوچـه شهید شـاهی 13 و 15 اسـت. بهتـر 
اسـت انحـراف جـوی ابتـدای خیابـان اصـاح  و عرض معبر بیشـتر شـود.

سید علی حسینی ساجد

         تشـکل مردمـی خادمان الشـهدا پنجشـنبه های هـر هفتـه، یـک 
ایسـتگاه صلواتـی در جـوار گلزار شـهید گمنام بوسـتان ارم برپـا و از زائران 

ایـن شـهید پذیرایـی می کنـد.
آرین اسـماعیل زاده، محله پنجتن

         صبـح جمعـه، نوجوانـان و جوانـان محلـه شـهید قربانی همـراه بـا 
پیشکسـوتان محلـه ایثـار، بـه قلـه 1۴۷۷ متـری معجونـی صعـود کردنـد.

آرمان شـکیبی، محله شهید قربانی

                دختـران هیئـت ریحانه الحسـین)ع( از دهـه اول 
محـرم تـا پایـان مـاه صفـر بـا برپایـی موکبـی مقابـل 

زینبیـه واقـع در خیابـان کشـمیری 3، از محبـان 
اباعبـدا...)ع( پذیرایـی می کننـد.

طیبه قهرمان، شـهروند محله قرقی

 راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
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